
نگاه آخر

نخبگی در کشور ما قصه پرآب چشم اســت. حکایت امیدوارشدن با کوشیدن 
اســت و ناامیدشــدن، بی‏خیالی و جلای وطن. نخبگی قصه رنج و دلســوزی 
هم هســت. آنها که می‏مانند و شاید پشیمان شوند و آنها که می‏روند و دل‌شان 
با وطن‏شــان اســت. کی و چطور می‏‏شــود که این قصه فقط یک پایان‏ داشته 
باشد، معلوم نیست اما خوب به اطراف‏مان که نگاه کنیم، ابتکارها و اقداماتی را 

می‏بینیم که جوانه‏های امید را در دل‌مان می‏رویاند. 

امید می‏خواهند و حمایت �
دیروز صبح وزارت ارتباطات، خبرنگاران رسانه‏‏ها را دعوت کرده بود تا در تور بازدید 
نخبگان کنکور رشته‏ ریاضی که امسال و سال گذشته تدارک دیده بود، همراه‏شان 
باشد. ابتدا در نگاه همه می‏شــد خواند که می‏پرسند برای دانش‏آموزان نخبه‏ای 
که تازه پایشان به دانشگاه باز شــده، چنین بازدیدی چه فایده‏ای دارد؟ رفته‏رفته 
که فضای تور را دیدیم و صحبت‏ها را شــنیدیم، پی بردیم که مســیر نخبه‏پروری از 
همین ابتکارات، آشــنایی‏ها و امیددادن‏ها شــروع می‏شــود. نخبگانی که وزارت 
ارتباطات میزبان‌شان بود، همگی دانشجویان رشته‏های کامپیوتر و برق دانشگاه 
صنعتی شــریف بودند. همان‏ها که با تلاش‏‏های بسیار و شبانه‏روزی‏ با گذشتن از 
سد کنکور، حالا نخبه لقب گرفته‏اند. لقبی‌که مسئولیت‏، انتظار و توقع می‏سازد؛ 
چه خودشان از خودشان و دیگران و چه دیگران از آنها. وزارت ارتباطات و در رأس آن 
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات دانشجویان دیروز این نخبگان را دعوت کرده بود که 
بیایند و امکانات و زیرساخت‏های پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را ببینند، 

قوت قلب به آنها بدهد، امیدوارشان سازد و تا هرجا لازم بود حمایت‏شان کند.

باور قلبی به حمایت وزارت ارتباطات �
تور بازدید از آزمایشگاه جامع فناوری اطلاعات در همان طبقه اول ساختمان 
مرکزی پژوهشگاه شروع شد. ۱۰ دانشجوی نخبه ورودی ۱۴۰۴ دانشگاه صنعتی 
شریف از بخش‏های مختلف آزمایشگاه‏های تخصصی حوزه آی‏تی را دیدند تا اگر 
روزی برای پروژه‏‏های کاری یا مطالعاتی‏شان به امکانات سخت‏افزاری و نرم‏افزاری 
نیاز داشــتند، به این مرکز مراجعه کنند. آزمایشگاهی که نمونه‏ای کوچک‏تر از 
تمام زیرســاخت‏ها و بسترهای صنعتی در شــبکه‏ ارتباطی کشور است و بخش 
زیادی از نیازهای مطالعاتی و محاسباتی دانشجویان را برآورده می‏کند. آنچه در 
این بازدید توجه‏‏برانگیز بود، اشتیاق و ذوق و کنجکاوی دانشجویان به فهمیدن و 
تجربه‌‏کردن بود. آشنایی با امکانات و فرصت‏های پژوهشگاه امیدوارشان کرده بود 
و این امیدواری در صحبت‏هایی که با یکدیگر می‏کردند، شنیده می‏شد. برای ما 
خبرنگاران یک نکته دیگر هم توجه‏برانگیز بود. کارشناسان و متصدیان بخش‏های 
مختلف آزمایشــگاه جامــع فناوری اطلاعــات، به نخبگان جــوان و آینده‏دار با 
بیانی ساده و درعین‏حال تخصصی، موضوعات و بخش‏های مختلف را توضیح 
می‏دادند. چنین به‌نظر می‏آمد که آنها مســیر تحصیلی نخبگان را می‏دانند و با 
زبان و لحنی حمایتی می‏خواستند آنها را به این باور برسانند که وزارت ارتباطات و 

پژوهشگاه، تمام‏قد در کنارشان ایستاده و همراه‏شان است. 

گفت‏و‏گو در فضای صمیمی و رفاقتی �
هرچه از برنامه بازدید می‏گذشــت، بیشتر معلوم می‏شــد دعوت از نفرات برتر 
کنکور فقط یک بازدید ســاده نیست. این را هنگامی که به سالن اصلی جلسه در 
طبقه دوم پژوهشــگاه رفتیم، بهتر درک کردیم؛ جایی که نخبگان جوان همه دور 
یک‌میز مستطیلی بزرگ نشسته بودند و معاونان وزیر هم پشت‌سر آنها. کمی بعد هم 
ستار هاشمی که آمد، فضا به‌کلی عوض شد. فضا کاملًا رفاقتی بود، صمیمیت موج 
می‏زد و گپ‏و‏گفت‏های وزیر با نخبگان چنان دوســتانه بود که احساس می‏کردی 
این نخبگان را مدت‏های طولانی است می‏شناسد، به‏طور منظم هم با آنها جلسه 
می‏گذارد و موضوعات و مسائل‏شان را پیگیری می‏کند. درحقیقت نیز همین‏گونه 
بود. هم وزیر و هم حاضران در جلســه به‏خصوص برگزیدگان سال گذشته کنکور 

ریاضی، یکدیگر را به‏طور کامل می‏شناختند. به‏خصوص هنگامی که دانشجویان 
و وزیر کدهایی می‏آوردند یا از کارهای پژوهشی و برنامه‏هایشان می‏گفتند، مطمئن 
می‏شــدیم این پیوند و آشنایی، عمیق‏تر از دیدار یک مقام و مسئول با مراجعان یا 
همتایان، معاونان و زیردســتان اســت.  ســومین و مهم‏ترین بخش تــور بازدید از 
پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات هنگامی بود که دانشجویان از دغدغه‏ها، 
نیازها و چشم‏اندازشان از آینده‏ گفتند. آنهایی که سال‌بالایی بودند، تصویر بهتری 
از دوران تحصیل و آینده‏شان داشتند و به‏خوبی هم در صحبت‏هایشان نمایان بود 
که چه چیزهایی فکرشان را مشــغول کرده و به چه سنخ حمایت‏هایی نیاز دارند.  
دانشجویان درباره دغدغه‏هایشان گفتند. ازجمله اینکه، فیلترینگ آنها را از بسیاری 
از فرصت‏ها و امکانات اینترنت بین‏الملل محروم کرده است. یا اینکه دغدغه تعدادی 
از دانشجویان، گذراندن سربازی بود و نیازشان به حمایت‏های بنیاد ملی نخبگان 
به‏ویژه اصلاح قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به تعریف نخبگی و تغییر در سیستم 
امتیازدهی نخبگان. آنها تاکید داشــتند کشــور باید در مسیر نقش‏آفرینی نسل 
جوان حرکت کند و با حضور مؤثر در ساختار حکمرانی، موجب اصلاح، شفافیت 
و افزایش کارآمدی شــوند. آنهــا از این گفتند که طرح اینترنت طبقاتی، تهدیدی 
جدی برای عدالت ارتباطی اســت و نابرابری دیجیتال را تشدید می‏کند. تعدادی 
از نگرانی‏هایشــان از شــرایط بازار کار را شرح دادند و برخی نیز پیشنهاد دادند که 
کمیته مشورتی نخبگان جوان تأسیس شود. آنها می‏خواستند حمایت‏های وزارت 

ارتباطات و دولت از آنها، در هر دو سطح ایده‏ و اجرا، بلندمدت باشد. 

خوشبختی در راستای خیر جمعی است �
سخنرانی وزیر ارتباطات نیز در این جلسه متفاوت‏تر از همیشه بود. فضای 
جلســه، طرح موضوع و پیگیری لحظه‏ای بود. چه آن‌هنگام که درباره سربازی 
نخبگان دغدغه‏هایی مطرح شــد و چه آن‌گاه که موضوع آینده شــغلی مطرح 
شد. ستار هاشمی گفت که وزارت ارتباطات می‏کوشد میان الزامات حاکمیتی 
و نیازهای واقعی جامعه تعادل ایجاد کند و تاکید کرد که ماموریت این وزارتخانه 
کاســتن از موانع، محدودیت‏ها و اعطای فرصت‏های تجربه‏اندوزی به نخبگان 
و ارج‌نهادن به آنهاســت.  هاشمی نخبگان جوان را نماد امید، پشتکار و الگوی 
ملی دانســت که گفتار و رفتارشــان بر جامعه اثرگذار است. او با طرح پرسشی 
درباره نسبت موفقیت و خوشبختی، آن را وضعیتی جمعی توصیف کرد و گفت، 
خوشــبختی زمانی معنا دارد که در راستای خیر جمعی و خدمت مردم و کشور 
باشــد. او تلاش و پایداری نخبگان را سرمایه‏ آینده کشــور ارزیابی کرد و اضافه 
کرد، در فضای کاری و اجرایی هیچ فرش قرمزی پهن نیســت و باید ایستادگی 
کنند، بجنگند و تلاش کنند تا مسیر باز شود.  هاشمی خطاب به دانشجویان 
نخبه، پژوهشــگاه ارتباطــات و فناوری اطلاعات را خانه آنهــا خواند و گفت که 
این مرکز پل ایده و اجراســت. او همچنین از طرح‏هایی مانند پارک فاوا یاد کرد 
که زیرســاخت‏های لازم برای حرکت از ایده تا تولید انبوه را فراهم کرده‏اند. وزیر 
ارتباطات پژوهشــگاه ارتباطــات، پارک فناوری و منطقه ویــژه اقتصادی پیام را 
سه‌حلقه اصلی زنجیره نوآوری کشور دانست و گفت که این مجموعه‏ها بستری 
برای حضور نخبگان و تبدیل پروژه‏های علمی به محصولات کاربردی هستند و 

وزارت ارتباطات از همکاری با نخبگان در این مسیر استقبال می‏کند.

نشانه‏ای از تغییر �
در پایان این دیدار، آنچه از نگاه ناظران پنهان نماند، بارقه‏ای از امید و اعتماد 
متقابل میان نخبگان جوان و وزارت ارتباطات بود. جوانانی که در آغاز راه‏اند، اما با 
انگیزه‏ای روشن‏تر از همیشه از آینده سخن می‏گویند، می‏خواهند به حرف‌شان 
گوش داده شود و با آنها گفت‏وگو شود. این تور بازدید، اگرچه در ظاهر یک بازدید 
علمی بود اما در باطن، نشــانه‏ای از تغییر در نگاه به نخبگان اســت که باید به 
فال نیک گرفته شود؛ تغییر از برخورد نمادین و تشریفاتی، به مشارکت واقعی و 
گفت‏وگوی دوسویه. اگر این مسیر ادامه یابد و سیاست‏گذاری‏ها بر مدار اعتماد 
و حمایــت پایدار از نخبــگان جوان بچرخد، می‏توان امید داشــت که ایران، نه 
سرزمین مهاجرت نخبگان، که وطن ماندن و ساختن آنان باشد. کیست که منکر 
شــود آینده کشور در دستان همین نسل است؛ نسلی‌که اگر مجال بروز بیابد، 
نه‏تنها در آزمایشگاه‏ها و دانشگاه‏ها، بلکه در ساحت و عالم حکمرانی، توسعه و 

نوآوری نیز اثرگذاری‏شان را نشان خواهند داد.

 روایتی از بازدید برگزیدگان برتر کنکور ریاضی از پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطلاعات و دیدار با وزیر ارتباطات

کاشتن بذر امید
کتابخانه

صلح از رهگذر رضایت
کتاب »فراخنای آزادی و عدالت« همانطور که 
از نام فرعی آن پیداست، تأملاتی است در آرای 
جان رالز که ازنظر نویسنده این اثر، فیلسوف 
اخلاق، صلح و دموکراسی اســت. جان رالز، 
رسیدن جامعه‏های لیبرال به صلح دموکراتیک 
را از رهگــذر پایبندی به قانون مردمان و توازن 
نیروها، یعنی احترام برابر شهروندان به خود و 
به همه مردمان، امکان‏پذیر می‏داند. بدین‏سان 
رالز در گام نخســت، به قانون و اخلاق تاکید 
می‏گــذارد که بن‏مایــه ثبات در ایــن جوامع 
است. صلح دموکراتیک به‌معنی توافق موقت 
بر پایه توازن نیروها نیســت، بلکه این منافع 
معقول است که امکان صلح را فراهم می‏کند. 
اگــر مردمان از عدالت اجتماعی و سیاســی 
برخوردار شــوند و در این راه، بدون تبعیض با 
آنان به‏گونه‏ای برابر رفتار شود، آزادی‏های بنیادین میان آنان رعایت شود و از نظر 
اقتصادی به‏نحو آبرومندی زندگی کنند، جامعه می‏تواند به زیست صلح‏آمیز 
دموکراتیک دســت یابد. چنین سیاستی رســیدن به صلح از رهگذر رضایت 
است. بنابراین این تصور که نظامی‏گری یا افزایش قدرت نظامی می‏تواند در 

جامعه موجب ثبات شود، در نگاه رالز از اساس بی‏پایه و مردود است. 

 فراخنای آزادی
و عدالت

 نویسنده:
سیدعلی محمودی

انتشارات: گام نو

تاریخ

نبرد میونگ‏نیانگ
در  میونگ‏نیانــگ  نبــرد  در 
نیــروی   ،۱۵۹۷ اکتبــر   ۲۶
دریایی پادشــاهی چوســون 
کره، به رهبری دریاســالار یی 
سون‏ســین، با نیروی دریایی 
ژاپن در تنگه میونگ‏نیانگ در 
گوشه جنوب‌غربی شبه‌جزیره 

کره، جنگید و به پیروزی خارق‏العاده‏ای دســت یافت. در این نبرد درحالی‌که 
کره‏ای‏ها پس از شکست فاجعه‏بار دریاسالار وون کیون در نبرد چیلچون‏ریانگ 
فقط ۱۳ کشتی در اختیار داشتند، با درایت دریاسالار یی، تنگه میونگ‏نیانگ 
را به‌عنوان آخرین سنگر در برابر نیروی دریایی ژاپن حفظ کردند. این درحالی 
بود که ارتش زمینی ژاپن نیز به‌ســمت ســئول در حرکت بود. منابع مختلف، 
تعداد کشتی‏های ژاپنی را بین ۱۲۰ تا ۳۳۰ کشتی تخمین زده‌اند. بااین‌همه 
۳۱ کشتی ژاپنی نابود شدند و نتیجه نهایی، شکست دریایی تحقیرآمیزی برای 
ژاپنی‏ها بود.  حتی پس از پیروزی، نیروی دریایی چوسون هنوز از نظر تعداد، 
از نیروهای باقی‏مانده ژاپنی کمتر بود، بنابراین دریاسالار یی، برای تأمین مجدد 
ناوگان خود و داشتن فضای بیشتر برای دفاع متحرک، به دریای زرد عقب‏نشینی 
کرد. باتوجه به اختلاف در تعداد کشــتی‏ها، این نبرد دریایی به‌عنوان یکی از 

درخشان‏ترین پیروزی‏های تاکتیکی در تاریخ جنگ‏ها در نظر گرفته می‏شود.

 چهره

عاشق تئاتر
هما روســتا، چهارم مهرماه ۱۳۲۳ در تهران به دنیا آمد. شش‌ســاله بود که به 
 ـرفت. دیپلم که گرفت، اما راهی   ـکه از سران حزب توده بود  مسکو نزد پدرش 
برلین شــد. مدرک فوق‌لیسانس خود را نیز از دانشــکده هنرهای دراماتیک 
بخارست رومانی گرفت. درنهایت در ۲۶ سالگی به مام‌وطن بازگشت و اگرچه 
نخست قصد داشت شــیمی بخواند، اما سَر از دانشکده هنرهای دراماتیک 
درآورد و بلافاصله فعالیت در تئاتر و سینما را شروع کرد. در سینما البته جز یک 
فیلم از ساموئل خاچیکیان در پیش از انقلاب در اثری حاضر نشد اما در عرصه 
نمایش بســیار فعال‏تر بود. بعد از انقلاب هم به‏خصوص بــا بازی در »پرنده 
کوچک خوشبختی« و »از کرخه تا راین«، به چهره‏ای آشنا برای مردم بدل شد 
اما تمرکز عمده‏اش نمایش بود و در تئاترهای متعددی به کارگردانی خودش 
و همسرش حمید سمندریان ایفای‌نقش کرد.  در دهه 
۱۳۷۰ در تله‏تئاترهای متعددی نیز حضور داشت. 
آخرین حضورش روی صحنه بازی در نمایش »باغ 
آلبالو«ی چخوف به کارگردانی حسن معجونی بود. 
در روز تولــد ۷۱ ســالگی‏اش امــا درحالی‏که 
برای درمان ســرطان در لس‏آنجلس به‌سر 
می‏برد، خبر درگذشت او دوستدارانش 

را در اندوه فروبرد.
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سقوط به‏‏مثابه انتقام
درباره واکنش‌ها به ماجرای پژمان جمشیدی 

 جامعه امروز ما، جامعه‏ای است انباشته از خشم. خشمی 
که دیگر نه‌فقط از ظلم فردی، بلکه از بی‏عدالتی ساختاری 
زاده می‏شود. سال‏هاســت مردم، از فاصله‏ میان »آنها که 
دارند« و »آنها که ندارند« می‏ســوزند؛ از طبقاتی که پول، 
شــهرت و رانت، برایشــان حکم مصونیت دارد. در چنین 
فضایــی، هر ماجرای جنجالی نه‌فقط یــک رویداد، بلکه 
فرصتی اســت برای فوران این خشــم فروخــورده. پژمان 
جمشیدی، خواه متهم باشد یا قربانی، حالا در میانه‏ همین 
میدانِ انفجار ایســتاده اســت. مردم دیگر چندان دنبال 
اثبات حقیقت یا رد اتهام نیستند؛ وجدان‌ جمعی خسته 
و تحقیرشــده فقط به‌دنبال یک‌چیز است؛ فروکش‌کردن 
رنج مزمن بی‏عدالتی. سقوط یکی از چهره‏های محبوب، 
برای طبقه‏ای که سال‏ها زمین خورده، حکم نوعی تسکین 
دارد؛ نوعــی »انتقام نمادین« از طبقه‏ بــالا. در جامعه‏ ما 
که عدالت اقتصادی و اجتماعی به رؤیایی دست‏نیافتنی 
بدل شده، رسانه و فضای مجازی تبدیل به میدان انتقام و 
دادخواهی عمومی شده است. اینجا دادگاه نیست، ولی 
مردم حکم می‏دهند. نه از سر آگاهی حقوقی، بلکه از دل 
زخمی‌ای که دیگر به هیچ نهاد و سازوکاری اعتماد ندارد. 
دراین‌میان جمشــیدی فقط یک نام نیســت؛ یک نشانه 
اســت. نشــانه‏ همان فاصله‏ی طبقاتی، همان امتیازات 
غیرقابل‏دســترس، همان »مصونیت نانوشــته« که مردم 
سال‏ها در برابرش تحقیر شده‏اند. وقتی یکی از آن‏ها زمین 
می‏خورد، مردم احساس می‏کنند تعادلی؛ هرچند موقت 
و وهمی برقرار شــده اســت. این ماجراها نشان می‏دهد 
بحران واقعی، نه اخلاقی است، نه فردی؛ بلکه ساختاری 
است. جامعه‏ای که در آن نابرابری نهادینه‌شده، دیر یا زود 
خشم‌اش را بر هر نماد قدرت و ثروت خالی می‏کند. مشکل 
ما نه با جمشیدی، بلکه با ساختاری است که جمشیدی‏ها 
را از نقد و حساب‏کشــی مصون مــی‏دارد. ماجرای اخیر 
بیش‌ازآنکه رویدادی درباره‏ یک بازیگر باشد، آیینه‏ای است 
از روان‌ جمعی جامعه‏ای زخمی؛ جامعه‏ای‌که دیگر عدالت 
را، نه در قانون، بلکه در سقوط دیگری جست‏وجو می‏کند و 
این شاید ترسناک‏ترین نشانه‏ی فرسایش اخلاقی و عاطفی 
ما باشد. در نگاه موریس روزنبرگ، انسان سه لایه از »خود« 
را در تعامل با جامعه تجربه می‏کند؛ خودِ موجود، آن‌چیزی 
است که واقعاً هستیم، خودِ دلخواه، تصویری است که آرزو 
داریم باشــیم و خودِ وانمودی، نقابی است که برای تأیید 
اجتماعی و حفظ جایگاه‏مان به چهره می‏زنیم.  در ماجرای 
اخیر، هر سه این لایه‏ها به‌شکلی تلخ برملا شده‏اند. پژمان 
جمشیدی، مانند بسیاری از چهره‏های عمومی، سال‏ها با 
خودِ وانمودی‏اش زیسته است؛ چهره‏ای محبوب، خندان 
و مردمی که بر پرده و رســانه نمایان می‏شــود. اما اکنون 
جامعه خشمگین، در تقابل با این »خودِ وانمودی«، در پی 
افشــای خودِ واقعی یا همان خودِ موجود است، نه از سر 
جست‏وجوی حقیقت، بلکه برای شکستن نقاب امتیاز و 
برابری‏نمایی. ازسوی‌دیگر، مردم نیز در واکنش‏های خود، 
میان خودِ دلخواه )آرمــان عدالت‏خواه و اخلاقی( و خودِ 
وانمودی )رفتار تهاجمی و قضاوت‏گرانه در فضای مجازی( 
گرفتار شــده‏اند.  درواقع این بحران فقــط درباره‏ یک فرد 
نیست؛ بلکه درباره‏ی جامعه‏ای است که خودِ وانمودی‏اش 
 ـدیگر توان پنهان‌کردن   ـیعنی ظاهر اخلاقی و متین‌اش 
خودِ خشــمگین و ســرخورده‏اش را ندارد. فروپاشی این 
نقاب‏هاست که ماجرایی را به صحنه‏ای از عریان‌شدن روان 
جمعی بدل کرده اســت. در نظریه‏ روزنبرگ، »برداشت از 
خود« حاصل رابطه‏ی فرد با بازتاب اجتماعی اوست؛ یعنی 
انسان نه‌فقط خود را می‏بیند، بلکه آن‏گونه که دیگران او را 
می‏بینند، خود را می‏سازد. مرزهای این برداشت، همان‏جا 
شکل می‏گیرد که تصویر اجتماعی از خود، از تجربه‏ واقعی 
زیســته‏ جدا می‏شــود. در جهان چهره‏هایی چون پژمان 
جمشیدی، این مرزها به‌شدت شکننده‏اند. آنان در میانه‏ 
دو آیینه زندگی می‏کنند؛ آیینه‏ محبوبیت و آیینه‏ واقعیت. 
هرچه تصویر رسانه‏ای‏شــان صیقلی‏تر می‏شود، شکاف 
میان خود واقعی و خود اجتماعی‏شان عمیق‏تر می‏گردد. 
در جامعه‏ ما که برون‏نمایی و دیده‏شــدن جای صداقت را 
گرفته اســت، »خود« به پروژه‏ای دائمــی از نمایش بدل 
می‏شود. ازاین‌منظر جمشیدی‏ها نه‌صرفاً بازیگران سینما، 
بلکه بازیگران خویشتن‏اند؛ محصول فرهنگیِ جامعه‏ای 
که ارزش‏ها را براســاس درخشــش ظاهری می‏ســنجد. 
اما هنگامی که افکار عمومی بر آنان می‏تازد، آن مرزهای 
برداشــت از خــود فرومی‏پاشــد و »خود وانمــودی« فرو 
می‏ریزد. خشــم مردم درواقع واکنشــی اســت به همین 
فروپاشــی تصویر؛ جامعه‏ای‌که ســال‏ها فریب پرستیژ و 
موفقیت را خورده، اکنون با افشای هر چهره، می‏خواهد 
فاصله‏ی میان بودن و وانمودکردن را انتقام بگیرد. در چنین 
شــرایطی، »برداشت از خود« دیگر متعلق به فرد نیست، 
بلکه به میدان داوری جمعی سپرده می‏شود؛ میدانی‌که 
در آن مــرز میان عدالت و انتقام، حقیقت و لذت ســقوط 

دیگری، به‏طرز خطرناکی درهم‌می‏آمیزد.
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